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 اسلامی فلسفه تفکر سنت مبنای بر رنگ شناسی هستی
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 چکیده
و مسائل پیرامون  و نسبت به اصلِ هستیِ رنگ اندکردهفرض  راحتمیاکثر فلاسفۀ اسلامی، وجودِ عینی رنگ 

فیلسوفان گذشته دوباره « شناسیِ رنگهستی»که  رسد، لازم به نظر میبنابراین .اندکردهن فلسفه ورزیآن، 

داشته باشد، اماّ  هایی به آثار دیگرتواند شباهتحاضر، از برخی جهات می پژوهش .قرار گیرد موردبازنگری

فیلسوفان  ترینمهمرنگ با توجه به دیدگاه  شناسیهستی تفاوت اساسی کار در سبکِ توجه و ساختار بررسی

آیا رنگ موجود است؟ و در صورت وجود، خارجی است یا ذهنی و اینکه آیا رنگ  در اینکه استاسلامی 

در دو گروه جای داد:  توانمیفیلسوفان اسلامی را  هم وجود ذهنی داشته باشد و هم خارجی؟ نظرات تواندمی

ه انسانِ درک در ارزیابی این دو نظر قدر مسلم آن است ک گرایان. غیر خارج گروه دوم؛ .گریانخارج گروه اول؛ 

بنابراین، سؤال از اینکه آیا رنگ موجود ؛ تواند وجود درک خود از رنگ را منکر شودکنندۀ رنگ، حداقل نمی

معنی خواهد بود پس تنها کسانی که هیچ نوع درکی از رنگ نداشته است؟ برای کسانی که درک رنگی دارند، بی

گیریم که وجودِ رنگ )چه این مقدمات نتیجه می با ست؟که؛ آیا رنگ موجود ا کندباشند، شاید بتوانند سؤال 

ت و نوعِ توانیم از حالافرض بدیهی بررسی آن خواهد بود و ما تنها میعینی و خارجی یا ذهنی و درونی(، پیش

قایل شدن به خارجی بودن رنگ و یا ذهنی بودن آن یا هر دوی آنها،  از طرف دیگروجودی آن، گفتگو کنیم. 

 آن لوازم، ایجاد سؤالات جدید است که خود می تواند نوآوری پژوهش لحاظ شود. ۀی است که لازمدارای لوازم
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 مسئله طرح 1.

رسند؛ از جمله این بسیاری از موضوعات، درگذشتِ زمان و تحولِ علوم، بدیهی به نظر می

ورزی است. آنچه با شناسانه در فلسفهشناسانه و معرفتتفاوت نگاهِ هستی موضوعات،

مطالعۀ آثار فیلسوفان شرقی و غربیِ گذشته دور، قابل دسترسی است، عدم توجه 

مستقیم آنها به این تفاوت و یا حداقل نپرداختنِ جداگانه با این رویکردها به موضوعاتِ 

 .استمختلف 

-أیید است که فیلسوفانِ قدیم، دایرۀ توجهشان به مسایلِ هستیاین گزاره غالباً مورد ت
شناسانه به مسایل، در حاشیه و برای آنها، توجه معرفت شناسی، بسیار پر رنگ بوده است

لای آثار آنها، موادِ بایست با تلاش زیاد و از لابهقرار داشته است؛ به طوری که اکنون می

 یم.کنرائه شان را جستجو و اشناسیاصلی معرفت

دو رویکرد در نظر گرفت و  توان پیرامون رنگ،این مطلب اشاره شد تا توجه کنیم که می

شناسانۀ رنگ شناسانه و معرفتهای رنگ، به هر دو رویکردِ هستیلازم است در پژوهش

« شناسیِ رنگهستی»ی از توجه نمود. اکنون در این نوشته، قصد داریم تا به قسمت

 ه آن را در سایر مقالات باید پی گرفت.و تکمل بپردازیم

شناسی به طور عام مطرح شده به مرور و در مواجهۀ آرای فلاسفه، مسائلی در هستی

ولی برخی از آنها بیشتر مورد توجه فیلسوفان  ،است که این مسایل، بسیار متنوع هستند

-مسایلِ دیگرِ هستیتواند مؤثر در رویکرد اند. به طوری که قبول و رد آنها میقرار گرفته
 شناسیِ یک فیلسوف باشد.

با نگاهی اجمالی به آثار فیلسوفان، خواهیم پذیرفت که سیر تحول فلسفی به رنگ، دچار 

ای از نوع عرضی تغییراتی شده است. فیلسوفان پیش از این، غالباً رنگ را خارجی و مقوله

حثِ مقولات، مورد بحث و در مبا« کیفیاتِ حسی»ها رنگ را با عنوان دانستند. آنمی

ی، ردسهرو؛ به بعد 146ص ، 1996سینا، )ابن  دادندتگوی بسیار مختصر قرار میگف

 88 ـ 85ص، ص4 ج، 1958 شیرازی،؛ 179ـ 174 ص، 2011، ؛ همو144 ـ142 ص، 2006

 .(94ـ  92 و

دانند؛ برخی از طرفداران این برخی کیفیات محسوس را کیفیات اشیای بیرونی می

ای از این هیچ واسطهه معتقدند که ما در ادراك حسی به طور مستقیم و بیدیدگا
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شویم و برخی دیگر از طرفداران این دیدگاه معتقدند که ما به واسطه کیفیات مطلع می

کنیم. برخی دیگر هم کیفیات محسوس را امور دیگری به این کیفیات علم پیدا می

 (.82 62 - ص ،3 ش ،2010عیل، پوراسما) دانندکیفیات خود ذهن یا حس می

کیفیاتِ »معاصر )مخصوصاً فلسفۀ ذهن( غالباً رنگ را به عنوان  ۀاکنون و در فلسف

این معنی که اشیاء، مختلف هستند، ولی  به 1دهند.تر قرار میمورد نظرِ گسترده« ذهنی

نگ بلکه ذهن انسان به یک نمونۀ درك خاص از اختلافِ اشیاء، مفهوم ر ،رنگی نیستند

دهد حتی برخی ایجاد دركِ رنگ در انسان را یک نمونه از رشدِ تکاملی انسان در می

 2دانند.برابر محیطِ پیرامون می

دهد. به عنوان مثال، در از سوی دیگر، این پدیده در دیگر حواسِ انسان نیز رخ می

رخی شیرینی برای حس چشایی. برخی )همانند دانیل دنت( عقیده دارند: ذهن انسان ب

 نمایاندمولکولهای اشیا را که ساختار همانندی دارند و مورد نیاز بدن هستند، شیرین می

ای برای رفتارِ انسان در رسیدن به تا این درك و حس خاصِ شیرینی به عنوانِ جایزه

 3انرژی لازم برای بدن، عمل نماید.

بیشتر قابل توجه دهد که موضوع نور، آنچه از آثار گذشتگان در دست ماست، نشان می

فلاسفه بوده است تا موضوع رنگ. آنها و در برخی مواقع به مناسبت، پیرامون نور صحبت 

دانانِ فیلسوف و هایی نیز توسط برخی از طبیعیاند. حتی در این میان، رسالهکرده

 4دان، پیرامون نور و ابصار نگارش شده است.فیلسوفانِ طبیعت

ای فرعی از اند. آنها رنگ را به عنوان مسألهت به رنگ نداشتهاماّ مقدار توجه لازم را نسب

اشتند؛ نور همان اند. هر چند که برخی نیز عقیده دموضوع نور، کم اهمیت جلوه داده

اند: رنگها در ظلمت همچنین گفته .(146ص  ،1996)ابن سینا،  ظهورِ رنگ است

زیرا ظلمت امری  .اب استمعدومند و عدم رؤیت آنها از این جهت نیست که ظلمت حج

؛ نیستشود، چیز دیگر عدمی است و رنگها به جز کیفیاتی که برای حاسۀ بصر ظاهر می

ونیت ]پس شعاع عبارت از شعاع عبارت از کمالیت ظهور رنگها است، نه امری فزون بر ل و

 .(224ص  ،1998طباطبایی،  ؛177 ص ،2011)سهروردی،  رنگ بود[

سهروردی،  ؛به بعد 146ص ، 1996ابن سینا، ) کرده اندعا را رد دیگر، این اد اماّ برخی

 .(179 ـ 176 ص، 2011
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نی رنگ را حتمی از سوی دیگر، فلاسفۀ اسلامی اعم از مشاّء، اشراق و متعالیه، وجودِ عی

 ؛144ـ  142 ص، 2006به بعد و سهروردی  146، ص 1996ابن سینا، ) اندکردهفرض 

 ( و94 ـ 92و  88 ـ 85 ، صص4 ج، 1958شیرازی،  ؛179ـ  176 ص، 2011سهروردی، 

 .اندکردهورزی ننسبت به اصلِ هستیِ رنگ و مسائل پیرامون آن، فلسفه

تا اینکه  است ای پس از وی، وجود داشتههمین وضعیت در فلسفۀ غرب تا کانت و دوره

. این در دورۀ معاصر، توجه خاص به رنگ مخصوصاً در فلسفۀ ذهن، اتفاق افتاده است

منجر « شناسیِ رنگشناخت»شناسی و بیشتر توجه خاصِ فلاسفه معاصرِ غربی به هستی

 5.ها و کتب فلسفی بسیاری پیرامون رنگ شده استبه تألیف مقاله

توان ادعا نمود که اکثر قریب به اتفاق نظر کنیم، میاگر از دورۀ معاصرِ غرب صرف

سی رنگ )به معنای واضح و متمایز(، آغاز کار شنافلاسفه اسلامی و غربی با گذر از هستی

شناسی رنگ، آن هم از نوع مقولات ارسطویی مختصر خود دربارۀ رنگ را، بر نگاهِ چیستی

، ؛ همو144ـ  142 ص، 2006سهروردی،  ؛به بعد 146 ، ص1996ابن سینا، اند )پایه نهاده

 ؛94ـ  92و  88ـ  85 صصبه بعد و  60 ص ،4 ج، 1958شیرازی،  ؛176ص ، 2011

 .(223ص ، 2008طباطبایی، 

واضح « جوهر و عرض»فیلسوفان گذشته، غالباً چیستیِ رنگ را بر پایۀ مباحث مقولاتِ 

اند که رنگ عرض که رنگ جوهر نیست و مسلم دانسته کرده انداند. آنها فرض دانسته

به  146 ، ص2011ابن سینا، که این عرضِ عین خارجی است ) کرده انداست و فرض 

و  88ـ  85، صص 4ج ، 1958، صدرالدین شیرازی؛ 144 ـ 142 ص، 2006بعد؛ سهروردی، 

 .(94ـ  92

ای اند. به گونهها، فقط به برخی موضوعات جزئی پیرامون رنگ پرداختهآنها با این فرض

اند. نگاه آنها، این تصور اهمیت تقلیل دادهکه مسأله رنگ را به عنوان موضوعی بسیار کم

برای انسان دخالتی داشته « شناخت»تواند در مسألۀ کند که مسأله رنگ نمییجاد میرا ا

 باشد.

فرض گرفتن مطالبی که اشاره شد، احکامی را اهیمت به رنگ و با پیشبا این نگاهِ کم

 )همان( همانند: کرده انددربارۀ رنگ صادر 

 .(328ص  ،2009،اینابن س)و سیاه ضد آن  رنگ سپید، متکونّ از هوا و ضوء استـ 1
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 .(118 ص )همان، حقیقی است و ریشۀ همۀ رنگها است سیاه رنگِ ـ2

 .یا رنگ، شعاع )نور( نیست .(177- 176 ، ص2011)سهروردی، رنگ، شعاع )نور( است ـ3

 .(177 ص )همان،

 .رنگ خودِ شکل است ـ4

 .(316ص  ،2009ابن سینا، شفاف موجود نیست و همۀ اجسام ملوّن هستند ) ـ5

 و ...

 شود:با این رویکردِ آنها نسبت به مسأله رنگ، سؤالاتی مطرح می

 احکامی صادر کنیم؟« چیستیِ رنگ»برای « هستیِ رنگ»توانیم بدون دانستن آیا می

 احکامی صادر کنیم؟« هستیِ رنگ»برای « چیستیِ رنگ»توانیم بدون دانستن آیا می

بنابراین شاید به نظر برسد که کل  دانیم رنگ چیست؟فرض این است که فعلاً نمی

زیرا هر حکمی که پیرامون  .شناسی گذشته پیرامونِ رنگ، مهمل استمباحثِ هستی

 فرض گرفته شده است.رنگ بیان شود، به این معنی خواهد بود که چیستی رنگ، پیش

تواند فرض، میرسد که اگر ندانیم رنگ چیست، جهل در این پیشظاهراً به نظر می

گوییم رنگ م بعدی ما را پیرامونِ رنگ، مهمل جلوه نماید. به عنوان مثال، وقتی میاحکا

اگر ندانیم رنگ  پسدانیم رنگ چیست. عرض است، لازمۀ منطقی آن این است که می

 چیست، حکم به عرض بودنِ رنگ، مهمل خواهد بود.

ه دوباره مورد فیلسوفان گذشت« شناسیِ رنگهستی»رسد که بنابراین، لازم به نظر می

تر بگوییم نباید در بردارندۀ تواند یا بهو این بازنگری نمی بازنگری قرار گیرد

 هایی بدون تأمل باشد.فرضپیش

ای جهت همراهی ذهن خوانندگان، بیان شد تا با توجه این مطالب به عنوان مقدمه

 بیشتری وارد مطالبِ نوشتۀ حاضر شویم.

و  شناسیِ رنگ مؤثر هستندل را که در موضوعِ هستیدر اینجا چند مورد از این مسای

شناسی رنگ، مؤثر باشند را عنوان برخی دیگر که حداقل به ظاهر ممکن است در هستی

 تا ضمن طرح مختصر آنها، به تأثیرِ قبول یا رد این مسائل در رنگ بپردازیم. کنیممی

 آیا رنگ، موجود است؟ ـ1

 ارج از ذهن؟آیا رنگ، موجودی ذهنی است یا خ ـ2
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 تواند هم وجودِ ذهنی و هم وجودِ خارجی داشته باشد؟آیا رنگ، می ـ3

 

 پیشینه پژوهش .2
-این گزاره غالباً مورد تأیید است که فیلسوفانِ قدیم، دایرۀ توجهشان به مسایلِ هستی

 شناسی، بسیار پر رنگ بوده است،

ع نور، بیشتر قابل توجه دهد که موضوآنچه از آثار گذشتگان در دست ماست، نشان می

فلاسفه بوده است تا موضوع رنگ. آنها و در برخی مواقع به مناسبت، پیرامون نور صحبت 

دانانِ فیلسوف و هایی نیز توسط برخی از طبیعیاند. حتی در این میان، رسالهکرده

 دان، پیرامون نور و ابصار نگارش شده است.فیلسوفانِ طبیعت

ای فرعی از اند. آنها رنگ را به عنوان مسألهرا نسبت به رنگ نداشتهاماّ مقدار توجه لازم 

اند. هر چند که برخی نیز عقیده داشتند؛ نور همان موضوع نور، کم اهمیت جلوه داده

 .کرده اندظهورِ رنگ است. اماّ برخی دیگر، این ادعا را رد 

یه، وجودِ عینی رنگ را از سوی دیگر، اکثر فلاسفۀ اسلامی اعم از مشّا، اشراق و متعال

ورزی و نسبت به اصلِ هستیِ رنگ و مسائل پیرامون آن، فلسفه کرده اندحتمی فرض 

 .اندکردهن

فیلسوفان گذشته دوباره مورد « شناسیِ رنگهستی»رسد که بنابراین، لازم به نظر می

 .بازنگری قرار گیرد

با عنوانی مستقل و یا  «خودِ رنگ»هستی شناسی  تاکنون، هیچ تحقیق فارسیی دربارۀ

نامه صورت نپذیرفته است. هر چند که غیر مستقل، به صورت کتاب و مقاله و یا پایان

هایی وجود دارد که در پیرامون رنگ و مسایل اطراف آن و یا انواع نامهها یا پایانپژوهش

مل مقالات که غالباً شاها را اند. به عنوان نمونه، برخی از عناوین آنرنگ، پژوهش کرده

ها در تصویر سازی رنگ تأثیر روانی مانند: های متفاوت نام بردتوان در حوزهمی، است
پژوهشی در  ـ ؛رنگ پوشاك در اسلام ؛تأثیر رنگ بر حالات روانی کودکان ؛کتاب کودك

 ؛سمبولیسم نور و رنگ در عرفان ایرانی ـ اسلامی ؛های رنگی در اسلامرنگ و پوشش
 ...ی نور و رنگ در اندیشه سید محمد نوربخشعرفان معناشناسی
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که سیر  البته، به زبان غیرفارسی، مقالات و کتابهایی پیرامون فلسفه و رنگ وجود دارد

اختصاص « ذهن ۀفلسف»صعودی این پردازش، به دوران معاصر و مورد توجه قرار گرفتن 

)در مطالعاتی بر رنگ،  هاها و بازتابشرنگبایرن / آلکس و دیوید هیلبرت /  دارد. همانند:

ویراستار: اِی. بایرن و دی. آر. هیلبرت / کتاب / کمبریج، /  : فلسفۀ رنگ(1جلد 

رنگ، همراه با  کوهن/ جی/ ؛.1997ماساچوست/ انتشارات موسسۀ فناوری ماساچوست /
کتاب/ آکسفورد / انتشارات / قرمز و واقعیتکوهن/ جِی. / ـ  3 ؛.2009/ فلسفه روانشناسی

کتاب/ آکسفورد/ / پاتز / ایِ. / نظرات فلسفی در مورد رنگ ـ 5؛.2009نشگاه آکسفورد /دا

 p 150 155- 2009انتشارات دانشگاه آکسفورد/ 

 را در کتابشناسی رنگ و فلسفه های غربی پیرامون چیستی رنگاکثر مقالات و کتاب

 ایم.کردهذکر 

داشته باشد، اماّ تفاوت  آثار دیگر هایی بهتواند شباهتپژوهش حاضر، از برخی جهات می

که گرایش فلسفه اسلامی  استهستی رنگ  اساسی کار در سبکِ توجه و ساختار بررسی

 ۀو خصوصاً فلسفه مشا، در آن مشهود است که سؤالات جدیدی را برای محققان دربار

 د.کرهستی رنگ ایجاد خواهد 

 

 ستی شناسی رنگ(هرنگ )ضروت توجه به چهار نکته برای تبیین موجودیت 

 .کندضروری می چهار نکته وجه بهیا عدم موجودیت رنگ، ت موجودیت پاسخ به در

 

 تأثیر آن در رنگ()و و موجود  وجودتفاوت  نکته اول:

اماّ برخی از  6اند.را در لغت تقریباً به یک معنی گرفته (و موجود )هستنده( وجود )هستی

زاده آملی، حسناند )جوه تمایزی را قائل شدهفلاسفه و مخصوصاً عرفا، میان این دو، و

 (.115ص  ،2ج ، 1990

و دوم، وجودی که از تصور موجود و در مقابل ماهیت برای  7یک وجود غیر قابل مواجهه

 ما متصور است.

رسد که جواب شناسی رنگ مؤثر است؟ به نظر میاماّ آیا تمایزِ وجود و موجود، در هستی

دیم که کرقایل به وجود به همان معنای خاص باشیم، ادعا  زیرا حتی اگر .منفی باشد
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توانیم از ارتباط رنگ و وجود و تأثیرات مواجهۀ با آن قابل دسترسی نیست؛ بنابراین نمی

آنها صحبت یا حداقل به درستی و یا دقیق سخن بگوییم. پس فعلاً از وجود، گذر کرده و 

 زیم.پردابه موجود و مسایل پیرامون آن در رنگ می

 

 (.تفاوت وجود و ماهیت )و تأثیر آن در رنگ دوم: ۀنکت

در  .شودگفته می« آن چیست؟»یا « ما هو؟»ماهیت یا چیستی، آن است که در جواب 

اسلامی، طرفداران نظریه اصالت وجود، ماهیت را حد وجود و امری اعتباری  ۀفلسف

ن چه حقیقت شیء را تشکیل رود و به آدانند. ماهیت به معنای دیگری هم به کار میمی

شود. ماهیت به این معنا بر وجود هم قابل اطلاق است، ولی ماهیت به دهد، گفته میمی

 8معنای اول در مقابل وجود است.

نظر کنیم، باید بنابراین، اگر از مفهوم وجودِ صرف که مواجهۀ با آن ممکن نیست، صرف

ت یا ماهیت در موجود؟ به عبارت یم که آیا رنگ از سنخ وجود در موجود اسکنسؤال 

کنیم. می« رنگ»کنیم که از آن تعبیر به ایم که چیزی را درك میدیگر، اجمالاً پی برده

ایم که رنگ موجود است. اکنون باید بررسی کنیم که نسبتِ رنگ به پس فرض کرده

 موجود، چگونه است؟ آیا این اسناد، مجازی است یا واقعی؟

ده، استعمال یک لفظ در یک معنی بر دو گونه است؛ اگر صفت به در زبانشناسی گفته ش

 گویند.« مجاز»و غیر آن را « حقیقت»موصوف واقعی خود اسناد داده شود، آن را 

و حال  گوییم سفید استشمارد. مثلاً به برف میولی نظر دقیق فلسفی، آنها را مجاز می

یا «. برف»است نه « یدیسف»آنکه با نظر دقیق فلسفی آنچه که سفید است خود 

و حال آنکه از نظر دقیق فلسفی آنچه موجود است « انسان موجود است»گوییم: می

 (.498ص  ،5ج ، 2008مطهری، وجود انسان است نه خود انسان یا ماهیّت او )

شود، مگر اینکه مشخص رسد که نسبت رنگ با وجود و ماهیت روشن نمیبه نظر می

هیت چه نوع ترکیبی است؟ و آیا قبول این نوع ترکیب، تأثیر شود که ترکیبِ وجود و ما

 شناسی رنگ دارد؟در هستی
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 (.ترکیب و تغایر وجود و ماهیت )و تأثیر آن در رنگ سوم: ۀنکت

و ترکیب  اند نه خارجیفلاسفۀ اسلامی، اغلب زیادت وجود بر ماهیت را ذهنی دانسته

بنابراین، در خارج، وجود و  .خارجی اند و نهرا ترکیبی عقلی دانسته وجود و ماهیت

آن  ۀماهیت، دارای یک متنِ تحقق هستند که وجود، اصل آن متن و ماهیتْ نحو

 9شود.محسوب می

دانیم که محدودیت، ناشی از و نیزگفته شده که ماهیت، محدودیتِ متن وجود است و می

وجود از یک یعنی وقتی یک م ،معدوم بودنِ یک چیز، از یک یا چند جهتِ خاص است

 10گوییم محدود است.جهت خاص، معدوم باشد و تنها در حیطه خاصی موجود باشد، می

توانیم صحبتی کنیم؛ چون رنگ را پیرامون تأثیر این مطالب در رنگ، فعلاً نمی

شناسیم. ابتدا باید مشخص شود که رنگ جوهر است یا عرض و سپس ماهیت آن نمی

پیرامونِ تأثیر تفاوتِ وجود و ماهیت و نیز ترکیب و  روشن شود، پس از آن شاید بتوان

 تغایر آنها در رنگ سخن گفت.

 

 (.ـ اصالت وجود یا ماهیت )و تأثیر آن در رنگ چهارم ۀنکت

مسأله اصالت وجود یا ماهیت، در آثار قدمای فلاسفه به صورت مستقل مورد توجه نبوده 

؛ 23– 22 ص، 1ج تا، همو، بی ؛184 -183 ص، 2  جتا، سهروردی، بی)است 

 (.60ص  ،1ج ، 2010مطهری، ؛ 149ص ، 1ج ،  2001مصباح،

متکلمان نیز معتقد بودند میان وجود و ماهیت، هیچ تغایر مفهومی وجود ندارد 

 (.35ص  ،4ج ، 1993مطهری،)

بزرگ تا زمان ملاصدرا تحت تأثیر سهروردی، طرفدار اصالت  ۀپس از شیخ اشراق، فلاسف

شیرازی، اند )پس از ملاصدرا، اکثر فلاسفه طرفدار اصالت وجود بودهاماّ  11ماهیت شدند.

 (.227ص  ،1ج ،  2001مصباح، ؛73 ص ،ق1420

توان اکنون که مسأله اصالت وجود و ماهیت، مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است، می

چیستیِ » ها در موضوعات جنبی همانندپیرامون تأثیر اعتقاد به هر کدام از این فرضیه

 .کرددقتِ فلسفی « رنگ
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گفته شده امر اصیل چیزی است که بالذات و حقیقتاً درخارج موجود است و امر 

اعتباری، اصلاً تحققی ندارد و تنها بدلیل وجود چیز دیگر در خارج که با این امر، قرابت و 

 ،1 ، ج1981شیرازی، دهیم )ملابست دارد، وصف تحقق و خارجیت را به آن نسبت می

 (.38ص 

به عبارت دیگر مراد از اصالت این است که کدام یک از دو مفهوم ماهیت و مفهوم وجود، 

بنابراین، مراد ؛ کندذاتاً و بدون هیچ واسطۀ دقیقِ فلسفی، از واقعیت عینی حکایت می

دقیق فلسفی، از واقعیت عینی حکایت  آنچه ذاتاً و بدون هیچ واسطه این است که؛

 (.337ص  ،1ج ، 2003 مصباح؛یا وجود؟ ) 12است کند، ماهیتمی

توان سؤال کنیم که یکی از این دو نظریۀ اصالت، صحیح است. با این فرض، میفرض می

چه « اصالت ماهیت»یا « اصالت وجود»های نمود که تأثیرِ پذیرش هر کدام از این نظریه

 د داشت؟شناسی رنگ، خواهتأثیری در هستی و یا چیستی و مضافاً، شناخت

و  اندداشته« رنگ»پیشتر اشاره شد که فیلسوفانِ وجودی و ماهوی، هر کدام اشاراتی به 

اند؛ اماّ نگاهِ آن را در مباحث کیفیات حسی و نیز قوۀ ابصار اختصاراً، موردِ نظر قرار داده

 اند.متفاوت و مبنایی در آن نداشته

ماهیت و جداسازی مفهومی آنها، چون فلاسفۀ اسلامی عقیده دارند که تغایر وجود و 

رسد دهد و در خارج، موضوعیتی ندارد. به نظر میتنها در ذهن و به صورتِ عقلی رخ می

و « وجود»که تأکید بر اصالت هر کدام و یا پذیرشِ انحصارِ اصالت برای هر کدام از 

 شناسیِ رنگ داشته باشد.تواند تأثیر مشخصی در هستینمی« ماهیت»

است و یا برخی ادعا کنند « صرِف وجود»کسانی عقیده پیدا کنند که رنگ،  مگر اینکه،

ما درك خاصی از پیرامون خود داریم که اجمالاً  ندارد.« نسبتی با وجود»که رنگ 

خواهیم بدانیم که آیا این دركِ ایم. اکنون میتاکنون، اسم رنگ را برای آن انتخاب نموده

 ن مسلمان در این باره کدام است؟نظر فیلسوفا است؟ خاص ما با نام رنگ، واقعاً موجود
 

 فیلسوفان اسلامی و هستی شناسی رنگ .3

عقیده داشت. وی دو کتاب به نام « تئوری پرتو چشمی». به ق( .هـ 258 ـ 179) کندی

در نورشناسی دارد. از نظر او رنگ چیزی  علل الاختلاف المناضر و نیز اصلاح المناظر
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رنگ به خودی خود  بنابراین م وجود نور خورشید یا محل سایه.نیست مگر وجود و عد

 .تا به نقل از مجمع اللغه العربیه الاردنی( بی )الاشفر،وجود ندارد 

ها پدید در سطوح، رنگ از تابش نورِتابیده شده( عقیده دارد ق .هـ 339ـ  260) فارابی

راضى هستند که به واسطه ها فى ذاته موجود نیستند، بلکه اعآیند در حالى که رنگمى

ها و اینکه برخى سپیدند و برخى شوند، علت اختلاف رنگنورِتابیده شده حاصل مى

 .(7ص  بی تا،فارابی، ) سیاه، اختلاف استعدادهاى اجسام در مواد است

تحقیقات مهمی  ولی ( فیلسوف مطرحی نیست،ق .هـ 430 ـ 354) هیثم یا آلهازنابن

 که در آرای فیلسوفان بعدی تأثیرگذار شد. در نورشناسی انجام داد

و نیز تحقیقات شارح او، یعنی کمال ( هیثم )رساله وی به لاتین ترجمه شدتحقیقات ابن

 .(، تأثیر درخوری در جهان غرب داشتق هـ. 220متوفی الدین فارسی )

ن در فاصله میا»گوید رنگ کند: میای اتخاذ میهیثم برخلاف فارابی موضع میانهابن

تواند وجود واقعی داشته پذیرد که رنگ میهر چند که می« شودچشم و نور ایجاد می

 .(243 ص ،2011کربن، باشد )

« رنگ»داند؛ یعنی اجسام می« صفت بالقوه»رنگ را ( ق .هـ 428ـ  370) سیناابن

د شود. وی به تبع فارابی عقیده دارکیفیتّى است که به واسطه نور تابیده شده، کامل مى

از  دانند.می« رنگِ بالفعل»که نور تابیده شده، شرطِ وجود رنگ است و همین را، مراد از 

انوار »ها نیست و ظهورهاى «نور تابیده شده»ها وجود ها موجودند و وجود آننظر او رنگ

تواند بدون انوار تابیده ها در بالفعل بودن، نمینیستند؛ هر چند که رنگ« تابیده شده

 .(122ص  ،2013ابن سینا، د )باشنشده 

معتقد است اثر نور بر فضای سینا، ( همانند فارابی و ابنق هـ. 533متوفی ) باجهابن

ولی  ،ای که آن فضا به صورت بالفعل روشن باشد، قابل تعمق استروشن، فقط به اندازه

شن به اعتقاد ابن باجه، نور از قبل نوعی رنگ است. هر تأثیری که رنگ در فضای رو

 کند، دقیقاً معادل با فعلیت یافتن این روشنی به معنای دقیق کلمه است.ایجاد می

ها از قبل به صورت ها ضرورت دارد، به دلیل آن است که رنگاگر نور برای ادراك رنگ

 پسسازد به این معنا که از آن ها را بالفعل میبالقوه در تاریکی موجود هستند و نور آن

 (.248ص  ،1390کربن،کنند )وشن را احیا میها آن فضای ررنگ
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باجه را به تفصیل بررسی کرده است؛ و ( همچنین نظریه ابنق .هـ 595 ـ 520) رشدابن

باجه در رنگ را به وی نظریه ابن باجه بسیار دشوار یافتهفهم آن را بر طبق مبانی ابن

 یار دشوار یافته.باجه بستفصیل بررسی کرده است و فهم آن را بر طبق مبانی ابن

 شفاف ها با جسمرنگ ۀو رابط است شفاف نور با جسم ۀرابط»نویسد: وی می (همانجا)

 وسیله رنگ به نه شفاف ، وجسماست شفاف جسم نور کمال است که گونه. ایناست

شود می نور سبب و نیز، شود روشن پذیرد، مگر اینکهرا می رنگ آن و نه است متحرك

 شفاف جسم حرکت تواند سببمی سان درآید و بدین بالفعل شکل به بالقوه رنگ که
 (.451 - 450 ص ،1ج  ،1938 رشد، ابن) «شود.

 ۀچندی قبل، اثری از ابن باجه کشف شده است و این اثر فصلی دارد که برای فهم نظری

 (.35ـ  32 ص، 1960ابن باجه، ها، حائز اهمیت است )او دربارۀ رنگ

نظام نوری منحصر به فردی تأسیس کرد که در آن نور ( ق هـ. 587 ـ 549) سهروردی

در اندیشۀ اشراقی، حسیاّت مثل رنگ،  فیزیکی، جزء ضعیفی از نور حقیقی است. حسی و

اند. سهرودی از آن جا که حقیقت واقعیات غیرمحسوس فیزیکی را انکار تجربیاتی بسیط

 .( 106ص، 1996البریج،  د)بسیط باشند  واقعی حسیات هم باید کند، اعیانمی

های خود های مختلف آثار خود از مثال رنگ، برای تبیین برخی از استدلالوی در بخش

بودن نیست و رنگ  نورانیسپیدی، » نویسد:استفاده کرده است. وی پیرامون رنگ می

 (.177 - 176 ص ،2011)سهروردی، «غیر از نور است

نکتۀ مهم این است که ویژگى » نویسد:داند و میرنگ را کیفیت، عرض و خارجی میوی 

گرى وجود آنهاست و چون شکل و ذاتى و تغییرناپذیر همۀ اعراض، وابستگى و طفیلى

همچنین (. 211ص  )همان، «درنگ ویژگى مذکور را در هرحال دارند، لزوما عرض هستن

ف محسوس است، یکى بود با سایر کیفیات اگر شکل با رنگ، که یک کی»نویسد: می

شود فقط شکل باشد، که به حس درك مىشد و چنانچه چیزىمتحد مى هممحسوس 

بایست صورت مىگردد. در این حاصل ادراك لمسى با حاصل ادراك بصرى متحد مى

شود، تلخى و شیرینى یا گرمى و سردى آن هم دانسته وقتى چیزى از دور دیده مى

چنین نیست. پس شکل با رنگ ]و دیگر کیفیات  بینیم اینکه مىالىشود، در ح

در جای دیگری  او(. 142 -143 ص، 2006 سهروردی،) «محسوس[ متحد نیست
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سیاهى به سفیدى ذاتى نیست، بلکه ناشى از تغیّرى است که در  تبدیل» نویسد:می

ید اطلاق شود، این اما اینکه جسم کلى جایز است که بر سیاه و سف آید.جسم پدید مى

جهت نیست که در ذات جسم ]برحسب اطلاقات مختلف[ تغییرى پدید آمده باشد، بدان

جهت است که جسم کلى ]برحسب ذات خود[ بر مختلفات در الوان و غیر آنها بلکه بدین

مطابقت دارد. همچنین شایسته نیست با اتکاى بر این تخیل که رنگ مطلق ممکن است 

کنند. زیرا رنگ شد، بپنداریم که اعراض کلى در ذات خود قبول تغییر مىسیاه یا سفید با

مطلق ]نیز برحسب ماهیت خود[ نسبتى یکسان به تمام رنگها دارد. هنگامى که سیاهى 

شود، چنین نیست که فصل سیاهى منسلخ شود و اصل رنگ زایل و سفیدى حاصل مى

ى فصل سیاهى باطل شد، اصل بماند یا فصل مربوط به سیاهى عارض شود، بلکه وقت

 (.112ص  همان،) آیدوجود مىرود و با آمدن سفیدى رنگ دیگرى بهرنگ نیز از بین مى

سینا به تبع فارابی، تر بیان شد که ابنپیش( ق .هـ 671ـ  597) طوسیخواجه نصیر 

« علرنگِ بالف»عقیده دارد که نور تابیده شده، شرطِ وجود رنگ است و همین را، مراد از 

سینا، بر آن است که نور تابیده شده، شرط اما خواجه نصیر ضمن رد دیدگاه ابن؛ دانندمی

لون در جسم وجود دارد  وی معتقد است: بنابراین ادراك رنگ است و نه شرط وجود آن.

 که نور می تابد لون ظاهر می شود، بعبارت دیگر ضؤ شرط ظهور لون است یوقت و

 .(167ص  ،1987 )طوسی،

( نیز فیلسوف مطرحی نیست. وی پس از ق هـ. 720ـ  664متوفی )ال الدین فارسی کم

 هیثم، یک خاتمه، یک ذیل و سه ملحق به آن کتاب اضافه کرده است.تنقیح مطالب ابن

 اینکه گو داند،می نور به مشروط را رنگ و کندمی تعریف را رنگ و نور میان ۀرابط او

هیثم رأی در بعضی موارد مخالف نظر ابن او .است لقوهبا وجود دارای رنگ که پذیردمی

ها به تناسب درجۀ ترکیب نور هیثم را در مورد پیدایش رنگدهد؛ از جمله، نظریۀ ابنمی

، 4ش  )برنارد، مجله تاریخ علم، شماردو تاریکی )در نتیجۀ انکسار و انعکاس(، مردود می

 .(54 - 53 ص

ر موضوع کیفیات ، داسفار اربعهلی کوتاه از کتاب صدر ف (ق .هـ 1045 ـ 980) ملاصدرا

اماّ غالب مطالبی . (108-96 ص ،2010)شیرازی،، به مسأله رنگ می پردازد هده شونددی

، بیان داشته نفس شفاکه مطرح می کند همان مطالبی است که این سینا در کتاب 
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ها کلیه رنگبرخى بر این باورند که رنگ، حقیقتى ندارد و صدرا می نویسد  است.

ها از تفاوتى که گردد و دیگر رنگاند و سفیدى به نور و سیاهى به ظلمت باز مىخیالى

در ترکیب اجسام شفاف با هوا وجود دارد، تخیل مى شوند. ولى پژوهشگران گویند که 

 .(85- 88 ص ،4ج  )شیرازی، بی تا، ها کیفیاتى حقیقى هستندرنگ

نویسد: نور حسى از آن جهت که وى می حقیقى هستند.ها کیفیاتى عقیده دارد، رنگ او

اى وجود جوهرى مشاهدَِ حاضر نزد نفس در غیر این محسوس است، عبارت است از گونه

عالم، و اما آنچه در مقابل نور در خارج وجود دارد، وجودش اضافه بر وجود رنگ نیست 

 (.94ـ  92و  88ـ  85 ص، ص4ج بی تا،  )شیرازی،

 یکى بالذات که داندمى وجود و ماهیت چون را رنگ و نور ملاصدرا ر،دیگ عبارت به

زیرا مفهوم نور به وجود خاصى در توضیح مطلب فوق گوید:  او .متغایر اعتبار به و هستند

یعنى عدم آن وجود خاص؛ و  ،گردد و ظلمتشود، باز مىکه عارض برخى از اجسام مى

هاى مختلف نگ، ترکیبى است با صورتالجمله آن وجود خاص. رسایه یعنى عدم فى

وى در ادامه با اشاره به ضعف سخن کسانى میان حامل این وجود نورى و حامل عدم آن. 

هم صحیح است » دانند، نتیجه گرفته که:ها را زاید بر مراتب ترکیب نورها مىکه رنگ

ز آن بپذیریم نور، ظهور رنگ است و هم صحیح است بگوییم نور، رنگ نیست. زیرا ا

جهت که نور است، مختلف نیست و ترکیب با عدم یا ظلمت در آن راه ندارد، به خلاف 

 همان(.) اندها که مختلفرنگ

 

 آن نقد اقوال و جمع بندی

توان کل نظریات موافق و مخالف پیرامون رنگ را از جهتی در دو بنابر آنچه گذشت، می

 بندی نمود:گروه دسته

 گرایانِ رنگ(گرایان و عینیتواقعگرایان، )خارجگروه اول: 
یعنی بدون  ،نامیماشیا، خودشان رنگی هستند یا دارای ویژگی هستند که آن را رنگ می

به  موجود است.« رنگ»ذهن(، )وجودِ انسان یا جانداران دارای دستگاه بینایی و مغز 

ت و نه خواجه طوسی برآن است که نور تابیده شده، شرط ادراك رنگ اس عنوان نمونه:
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وقت که نور می تابد  لون در جسم وجود دارد و بنابراین وی معتقد است:؛ شرط وجود آن

 .(167ص  ،1987 )طوسی، لون ظاهر می شود، بعبارت دیگر ضؤ شرط ظهور لون است
 گرایانِ رنگ(گرایان و غیرعینیتگرایان، غیرواقع)غیرخارجگروه دوم: 

نامیم؛ یعنی بدون ، خودشان رنگی نیستند یا دارای ویژگی نیستند که آن را رنگ میاشیا

ذهن(، رنگ موجود نیست؛ بلکه )وجودِ انسان یا جانداران دارای دستگاه بینایی و مغز 

به عنوان نمونه، برخی عقیده دارند که کیفیات فعلی و انفعالی  رنگ، کیفیتی ذهنی است.

آنها بر این باورند که رنگ،  .(142 ص ،2006سهروردی، ) د.)مثلاً رنگ( وجود ندارن

گردد اند و سفیدی به نور و سیاهی به ظلمت باز میها خیالیحقیقتی ندارد و کلیه رنگ

 13شوند.ها از تفاوتی که در ترکیب اجسامِ شفاف با هوا وجود دارد، تخیلّ میو دیگر رنگ

اص ما با نام رنگ، واقعاً موجود است و بالاخره از دو حال خارج نیست که یا درك خ

توانیم عنوان موجود را بر آن بار معدوم نیست، یا اینکه توهم و خیال است که نمی

 14کنیم.

 کنیم. زیرا مسأله را باید طور دیگری مطرح .مطلبی که گذشت، بسیار گمراه کننده بود

ودن درك خود از ود بتواند وجود یا موجزیرا هر انسانِ درك کنندۀ رنگ، حداقل نمی

 این درك، هر چه باشد شامل عنوان موجود بودن خواهد بود. رنگ را منکر شود.

کنیم، چه خیال به این معنی که این دركِ خاص ما که فعلاً از آن به واژۀ رنگ تعبیر می

بنابراین، ؛ نخواهد بود« معدوم»و چه هر چیز دیگری، شامل دایرۀ مفهومِ  و توهم باشد

معنی خواهد اینکه آیا رنگ موجود است؟ برای کسانی که درك رنگی دارند، بی سؤال از

به  15بود؛ حتی اگر این دركِ آنها با درك افراد دیگر تفاوت نوعی و شخصی داشته باشد.

. پس تنها کننداین معنی که افرادی درد را رنگ و برخی دیگر رنگ را شادی درك 

ه باشند، شاید بتوانند سؤال نمایند که؛ آیا رنگ کسانی که هیچ نوع درکی از رنگ نداشت

 موجود است؟

گیریم که وجودِ رنگ )چه عینی و خارجی یا ذهنی و درونی(، با این مقدمات نتیجه می

توانیم از حالات و نوعِ وجودی آن، فرض بدیهی بررسی آن خواهد بود و ما تنها میپیش

 گفتگو کنیم.
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 خارج از ذهن؟ آیا رنگ، موجودی ذهنی است یا .4

اند و مجموعاً چهار بندی کردهاسلامی از گذشته تا کنون، ادراکات انسان را درجه ۀفلاسف

اند؛ که عبارتند از: ادراك حسی، ادراك خیالی، ادراك وهمی، درجه ادراك تشخیص داده

سه مرتبۀ ادراك حسی، خیالی و عقلی در  .(110 ص ،1ج ، 1981مطهری،ادراك عقلی )

در هر صورت،  17محل ایراد و اشکال نیست. 16شناساناسلامی و روان ۀفبین فلاس

 اند که:اسلامی در بخش ادراكِ حسی، بیان داشته ۀفلاسف

که 94 ) ـ 92و  88ـ 85 صص، 4 ج، 1981شیرازی، ها، کیفیاتی عینی هستند )رنگ»

ارج از اند: رنگ، کیفیتی خیالی است که خهمچنین گفته 18خارج از حس وجود دارند.

که در نتیجۀ اختلاط هوا با اجسامِ  آن و جز 19حس وجود ندارد، مانند هاله و قوس قزح

 .(223 ص، 2008طباطبایی، « )شودعکاس آنها در یکدیگر حاصل میشفاف یا ان

آیا رنگ، موجودی ذهنی است یا خارج از »توان به این سؤال که رسد نمیبه نظر می

فارغ از اصطلاحاتی که در مباحث قبل بیان شد، میان  :لاًپاسخ گفت، مگر اینکه او« ذهن

وجودهای ذهنی، نوعی تفاوت خاص قایل شویم و توجه کنیم که وجودِ ذهنی حداقل 

 تواند باشد:دوگونه می

 .(لات اولیه و ثانویهوجودِ ذهنیِ مفهومیِ لغات، اصطلاحات و مفاهیم )شامل معقو ـ1

تمام ادراك های شخصیِ درونی، همانند درد و وجودِ ذهنی عینی و شخصی )شامل  ـ2

).... 

آیا رنگ، موجودی ذهنی است »گویی به اینکه جدای از این تمایز، لازم است برای پاسخ

تر پاسخ سؤالات دیگری را به درستی بدانیم. به عنوان نمونه، پیش« یا خارج از ذهن

 بدانیم:

 موجوداتی همانند رنگ را دارد؟آیا انسان، امکاناتِ شناخت خارجی بودن یا نبودن 

تواند با استفاده از این امکانات، خارجی بودن یا نبودن موجوداتی همانند آیا انسان می

 رنگ را تشخیص دهد؟

 و پیش از این سؤالات، باید مشخص شود که؛
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چیست؟ آیا اکنون تعریفِ درستی از ذهن داریم؟ آیا « ذهنی»و مفهومِ « خارجی»مفهومِ 

چیز جدایی از بدن انسان است؟ اگر ذهن و بدن دو جوهر متمایز از هم  ذهن انسان،

 شود یا خیر؟باشند، در این صورت آیا بدن ِ جسمی انسان جزء خارج محسوب می

آیا مفهوم رنگ، اگر در جسمِ انسان تحقق یا موجود گردد، یا در ذهن انسان محقق یا 

نیست؟ به عبارت دیگر، عقیده ما  مؤثر« رنگ»موجود گردد، در خارجی بودن یا نبودن 

تواند در توضیح و تبیین و انواع آنها، می 21انگاریو یا یگانه 20انگاریدر اعتقاد به دوگانه

 جایگاهِ خارجی بودن یا نبودنِ رنگ، بسیار مؤثر باشد.

بنابراین لازم است برای پاسخ به خارجی بودن یا نبودنِ رنگ، ابتدا مشخص شود؛ که 

ای جسم و چیزی جدای از آن است یا خیر؟ به این معنی که رنگ خارج از انسان دار

 جسم انسان است یا خارج از ذهنِ انسان است، به عنوان جوهری مستقل از جسم.

های خارجی بودن و یا اماّ جدای از این ابهام، بهتر است اکنون وجود هر کدام از نظریه

ها که قبول و رد هر کدام از این نظریهو تأمل کنیم  کنیمخارجی نبودنِ رنگ را فرض 

 روی انسان قرار خواهد داد:چه نتایج یا مشکلاتی را به همراه دارد و یا پیش

 

 الف ـ فرض کنیم که رنگ، موجودی خارجی است؟

رنگ یک واژۀ کلی  ۀآید اینکه، واژبه عنوان نمونه، اولین سؤالی که با این فرض پیش می

شود. باید دقیقاً مشخص ها میی است که شامل انواع رنگاست و دارای مصادیق مختلف

دانیم؟ ها را موجودی خارجی میگردد که فرضِ ما چه معنایی دارد. آیا مصادیق رنگ

)مثلاً منظورمان این است که رنگِ سبز موجودی خارجی است؟( یا مفهومِ کلی رنگ را 

 .(120-116 ص ،76ش  ،2004 غفاری،)دانیم ثل افلاطونی( خارجی می)همانند مُ

نهایتِ فیزیکی هستند. مثلاً خودِ رنگ ها بیرسد که مصادیق هر کدام از رنگبه نظر می

نامد، هرچند ها است که انسان آنها را سبز میای از رنگسبز، شامل طیف بسیار گسترده

توان با این وضعیت می 22که ممکن است پیشوند و پسوندی همراه خود داشته باشد.

 نامیم.نهایت موجود در خارج هست که آنها را رنگ مینمود که بیفرض 

همچنین، توجه به این نکته نیز ضروری است که با فرض وجود خارجیِ رنگ، ما دو 

ایم؛ یک، موجودِ رنگِ خارجی و دیگر، تصوّری که از رنگ در ذهن خود موجود را شناخته
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ذهنی آنها به صورت مفهوم کلی و های خارجی و تصورّ داریم. همانند مصادیق انسان

مصادیقِ انسان. به همین صورت، ما یک رنگ به عنوان مفهومِ کلی داریم که مصادیق آن 

 خارجی است و تصورّ آنها، ذهنی است.

اکنون با این مقدمه و با فرض اینکه رنگ موجودی خارجی است، این سؤال و مسائل 

 شود که:مطرح می

 ؟کنیما برای شخصی که آن را درك نکرده، توضیح و تشریح توانیم رنگ رـ چرا ما نمی

 23های بینا، توانایی توضیح رنگِ قرمز یا هر رنگِ دیگر را ندارند؟ـ چرا حتی انسان

 24ادراك رنگی خود را به یکدیگر بفهمانند.« این همانی»توانند ها نمیـ چرا انسان

ای که ظاهر هم متفاوت باشد؛ به گونه تواند بهاز این گذشته، حتی ادراك رنگی افراد، می

کند و دوستش، همان پیراهن را های مشکی خطاب میپیراهنی را شخصی آبی با خط

« کوررنگی»البته این پدیده، جدای از مسائل  25.کندهای طلایی توصیف میسفید با خط

 26که دامنۀ بسیار وسیعی نیز دارد. استها در انسان

 شود؟ارجی بودنِ رنگ توضیح داده میبا این وضعیت، چگونه خ

 

 ب ـ فرض کنیم که رنگ، موجودی ذهنی است؟

به عنوان نمونه، اگر بگوییم رنگ فقط موجودی ذهنی است، آنگاه آنچه برخی اشیاء 

ها از رنگ یا چیزی که ما رنگ تر، رباتطبیعت، یا گیاهان و حیوانات و از همه مهم

 وضیح و توجیه خواهد شد؟چگونه ت 27کنند،نامیم، درك میمی

 

 تواند هم وجودِ ذهنی و هم وجودِ خارجی داشته باشد؟آیا رنگ، می .5

قبل از پاسخ به این سؤال، باید دانسته شود که آیا جدالِ فیلسوفان بر خارجی نبودن یا 

بودنِ رنگ، جدالی است لفظی یا غیرلفظی؟ باید مشخص شود که چه چیز را رنگ 

دیگر که رنگ چه نسبتی با دیگر اشیاء دارد؟ آیا دانستن این نسبت،  دانیم؟ به عبارتمی

 تر نماید؟تواند جایگاه خارجی یا ذهنی بودن پدیدۀرنگ را روشننمی

شود، مگر اینکه یک دانیم که به طور کلی ادراك رنگ برای انسان محقق نمیاجمالاً می

 ذهن(.)مغز  ـ4دستگاه بینایی.  ـ3نور.  ـ2جسم.  ـ1رآیند با چهار چیز موجود باشند: ف
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ای با وجود و فرآیند چند چیز برای انسان شود که اگر پدیدهاکنون این سؤال مطرح می

گردد، باید این پدیده را در هر کدام از این مراحلِ فرآیند، به چه بنامیم؟ یا موجود می

ه یا وضعیت، اینکه این گونه بپرسیم: چه موقع و چه زمانی در فرآیند این چهار مرحل

 شود؟رنگ می« رنگ»

به عنوان نمونه باید مشخص کنیم که: آیا تفاوتی میان موج و رنگ هست یا نیست؟ آیا 

موج( و آنها نسبت به آن واکنشِ خاص نشان )آنچه در پیرامون موجودات وجود دارد 

 گردد یا خیر؟می« رنگ»دهند، شامل عنوانِ می

در اتاقی که در آن چند شیء )مثلاً،  28ترومغناطیس(مثلاً، فرض کنید که نور )موجِ الک

دار نسبت به جان و جانبی یسنگ، گیاه، حیوان، انسان( حاضرند، وجود دارد. این اشیا

 کنند؟دهند. آیا آنها رنگ را درك میوجود این نور، واکنش نشان می

حیوانات و  92دهند.های متفاوتی نشان میبه عنوان مثال، گیاهان نسبت به رنگ واکنش

ای است که ها به گونهمهم است که این واکنش 30انسان نیز نسبت به رنگ واکنش دارند.

ای که در پرسیم: این پدیدهو قابلیت تکرار منظم دارد. حال می به صورت اتفاقی نیست

توانیم جان رخ داده است، چه نام دارد؟ آیا تنها میدار و بیهر یک از این اشیاء جان

توانیم واکنش دیگران را نیز بنامیم یا می« رنگ»انسان را نسبت به این واقعیت،  واکنشِ

 رنگ بدانیم؟

تواند از منظر شاید با این مثال تا حدودی مشخص شده باشد که جدال میان فلاسفه، می

موجِ مرئی کننده برای »معنایی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به این معنی که اگر کسی 

انگار باشیم و چه نگ بنامد، رنگ جایگاهی بیرونی خواهد داشت، چه یگانهر را« انسان

« تحریک عصبی داخل دستگاه بینایی»انگار. همچنین اگر مثلاً فیلسوفِ دیگری، دوگانه

را رنگ بنامد، رنگ داخلی خواهد بود؛ ولی در جسم انسان و نه در ذهن وی. اماّ اگر 

قط رنگ بدانند، رنگ موجودی ذهنی خواهد را ف «درك خاص در ذهنِ انسان»کسانی 

 ی از جسم بدانیم.تبود؛ چه آن را مجرد و فارغ از جسم بدانیم و چه آن را حال

پدیدۀ رنگ به عنوان یک  فرآیندپیدا کنند که مجموع  اگر کسانی عقیده از سوی آخر،

رفت، در ، در نظر گ«واحدِ فرایندی»توان به عنوان یک را می «نیستی به هستی»سیر از 
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توان ؛ یا از آن طرف میوجودِ خارجیموجودِ ذهنی است و هم ماین صورت، رنگ هم 

 گفت: رنگ، نه موجودِ ذهنی است و نه موجودِ خارجی

 

 گیرینتیجه

وجود خارجی داشتن رنگ یا وجود ذهنی آن، قدر مسلم آن است که انسانِ درك  ۀدربار

به  بودن درك خود از رنگ را منکر شود.تواند وجود یا موجود کنندۀ رنگ، حداقل نمی

کنیم، چه خیال و این معنی که این دركِ خاص ما که فعلاً از آن به واژۀ رنگ تعبیر می

بنابراین،  .نخواهد بود« معدوم»و چه هر چیز دیگری، شامل دایرۀ مفهومِ  توهم باشد

معنی خواهد بیسؤال از اینکه آیا رنگ موجود است؟ برای کسانی که درك رنگی دارند، 

بود؛ حتی اگر این دركِ آنها با درك افراد دیگر تفاوت نوعی و شخصی داشته باشد. پس 

تنها کسانی که هیچ نوع درکی از رنگ نداشته باشند، شاید بتوانند سؤال نمایند که؛ آیا 

گیریم که وجودِ رنگ )چه عینی و خارجی با این مقدمات نتیجه می رنگ موجود است؟

توانیم از حالات فرض بدیهی بررسی آن خواهد بود و ما تنها میدرونی(، پیش یا ذهنی و

هر یک از خارجی بودن رنگ و یا ذهنی  قایل شدن به ؛ وو نوعِ وجودی آن، گفتگو کنیم

ی مانند در بودن آن دارای لوازم ویژه خود است که از درون این لوازم سؤالات جدید

توانیم رنگ را برای شخصی که آن را درك نکرده، چرا ما نمی مانندفرض خارجی بودن 

طبیعت، یا ی آنچه برخی اشیا ماننددر فرض ذهنی بودن  توضیح و تشریح نماییم؟ و... و

نامیم، درك ها از رنگ یا چیزی که ما رنگ میتر، رباتگیاهان و حیوانات و از همه مهم

 چگونه توضیح و توجیه خواهد شد؟ کنند،می

ر کسانی عقیده پیدا کنند که مجموع فرآیند پدیدۀ رنگ به عنوان یک از سوی آخر، اگ

در  .، در نظر گرفت«واحدِ فرایندی»را می توان به عنوان یک « نیستی به هستی»سیر از 

؛ یا از آن جودِ ذهنی است و هم موجودِ خارجیاین صورت، می توان گفت رنگ هم مو

 .نه موجودِ خارجی توان گفت: رنگ، نه موجودِ ذهنی است وطرف می
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